
آذر فخری، روزنامه‌نگار

هیچ‌کدام از اصرارها و چانه زنی‌ها، 
و حتی  واســطه کردن خالــه و عمه، 

نتوانست دل پدر و مادر را نرم کند.
 این تابســتان، شــاید تلخ‌ترین 
تابستان برای این خواهر و برادر باشد. 
تابستانی که در طول روزهای بلند و داغ 
آن، باید در خانه بمانند و یا اگر بیرون 
می‌روند بایــد حتما یکــی از والدین 

همراه‌شان باشد. 
به این ترتیب، تمــام برنامه‌ریزی 
بچه‌ها برای تعطیلات تابستان، باد هوا 

شده است. 
والدیــن به‌طور وســواس‌آمیزی 
نســبت به مدارس و مراکز آموزشی 
بی اعتماد شده‌اند و این مسئله با توجه 
به اتفاقات اخیر، طبیعی و قابل درک 
اســت. دانش‌آموزان،  اغلب امکان و 
اجازه فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی 
و حتی رفتن به ورزشــگاه را از دست 
داده‌اند. و اگر هم قرار باشد به کلاسی یا 
باشگاهی بروند، باید منتظر روز تعطیل 

یکی از والدین خود باشند. 
بی مبالاتی‌هــای اخلاقی اخیر در 
سیستم و نظام آموزشی و نیز اتفاقات 
ناخوشــایندی که در برخــی مراکز 
آموزشی و ورزشی افتاده، فرزندان ما 

را خانه‌نشین کرده است. 
آن‌ها مجبورند تمام روز خود را در 
خانه یا در جلوی تلویزیون بگذرانند؛ 
که در این مورد شــبکه‌های داخلی و 
ماهواره ای هر یک به نوعی، آفت‌های 
اخلاقــی و تربیتی دارنــد. ضمن این 
که اکثر ســاعات روز والدین در خانه 

نیســتند و در این زمینــه کنترل و 
نظارتی هم ندارند. 

براین مورد بیفزایید، فیلترشــدن 
تلگرام و استفاده فراگیر از فیلترشکن 
را که باعث شــده، نوجوانــان، امکان 
دسترسی به ســایت‌ها و برنامه‌های 
خاص اینترنتی را هم داشته باشند که 
قبلا به واسطه عدم استفاده عمومی از 
فیلترشکن، این امکان وجود نداشت. 

با توجه به تمامی این مسائل، به نظر 
می‌رســد، محیط خانه  نیز،در غیبت 
والدین، از امنیــت چندانی برخوردار 
نیست و چنین نیست که با در خانه نگه 
داشتن آنان، بشود حریم جسم و جان 
آنان را حفظ کرد. وقتی والدین در خانه 
نیستند، چگونه می توانند کنترلی بر 
رفت و آمد فرزنــدان و نحوه مراودات 

آنان با هم سالان‌شان داشته باشند؟
از هــر طــرف کــه بــه ماجرای 
دانش‌آمــوزان نگاه کنیــم، به نحوی 
در مــورد آنــان احســاس ناامنــی 

انکارناپذیری وجود دارد. 
آن‌ها نمی‌فهمند!

بــه این ترتیــب، نوجوانــان، چه 
به‌عنــوان فرزنــدان و در خانــواده، 
چه به‌عنوان دانش‌آمــوز و در مراکز 
آموزشی، آن‌چنان که باید از امنیت، 
از نشــاط و لاجرم از انگیزه و تحرکی 
که لازمه سن آن‌هاســت، برخوردار 

نیستند.  
محوطه پارکینگ مجتمع، به همت 
پدرها، خط کشی شده و تور والیبال و 
بسکتبال نصب شده است. پسرها، داد 
و قال به راه انداخته‌انــد و عرق‌ریزان 
مشــغول بازی‌اند. گاهی دست به یقه 
می‌شــوند و گاهی یکی قهر می‌کند و 
می‌رود. بازی خوب پیــش نمی‌رود. 

مادر یکی از بچه‌هــا می‌گوید اصلا با 
هم کنار نمی‌آیند. خیلی زود از دست 
هم عصبانی می‌شوند. و اگر کارشان به 
کتک کاری نکشد، از هم دیگر و از بازی 
قهر می‌کنند و برمی‌گردند خانه. دعوا 
و مجادله، و قهر بچه‌ها، روی ارتباط و 
مراودات والدیــن آن‌ها با یکدیگر هم 
تاثیر می‌گذارد و موجب کدورت‌هایی 

می‌شود.
این مادر بــا پوزخنــد می‌گوید: 
یادتان هست مادرهای ما، عصرها در 
کوچه می‌نشستند و سبزی‌های‌شان 
را باهم تمیز می‌کردنــد؟ آن‌ها فقط 
سبزی پاک نمی‌کردند، مواظب ما هم 
بودند. و ما با حضور آن‌ها در کوچه و در 
کنار بازی‌های‌مان، بی آن‌که بدانیم، 
احســاس امنیت می‌کردیم.  اما حالا، 
اغلب ما، شاغلیم و اگر شغلی هم نداشته 
باشیم، برای خودمان مشغولیت‌هایی 
تراشــیده ایم. و این البته حق والدین 
است که زمانی برای خود داشته باشند. 
این حق را اعتماد آن‌ها به فضای امن 
سیستم و نظام آموزشی و بستر کوچه 
و خیابان، ایجاد می‌کند. اما با حوادث 
اخیر، والدین ترجیح می‌دهند بچه‌ها 
در خانه بمانند، چه با حضور خودشان 

چه در غیبت‌شان. 
یکی از بچه می‌گوید: نمی‌فهمند! 
می‌پرســم چه کســی نمی‌فهمد؟ 
در حالی کــه عرقش را با آســتینش 
پاک می‌کند، می‌خنــدد و می‌گوید: 
هیچ‌کدام‌مــان نمی‌فهمیــم... چه 
می‌دانم... اصلا معلوم نیست چه خبره!

و نزدیک‌تــر می‌آیــد و آهســته 
می‌گوید: مشــکل اینه که پدر و مادرا 
فکر می‌کنن ما تو خونه همین‌طوری 
ساکت و دست به ســینه می‌مونیم و 

هیچ کاری نمی‌کنیــم؛ خب اینترنت 
هســت، تلویزیون و ماهواره هست. 
تلفن هســت. کســی هم نیست که 
بفهمه ما کجا می‌ریم و با کی می‌ریم. 
چند تا از دوســتای خود من ســیگار 
می‌کشن و دوستی‌های ناجور دارن، 

ولی پدرمادراشون نمی‌دونن...
وزیر کشور نگران است

زنگ افسردگی نوجوانان دانش‌آموز 
به صدا درآمده است. آمار ترک تحصیل 
پنهانی ) بی آن‌که والدین خبر داشته 
باشــند که فرزندان‌شــان مدرســه 
نمی‌روند( و افُت تحصیلــی و پایین 
آمدن نمرات، بالا رفته اســت. در کنار 
این بی‌تحرکی تحصیلی، بی‌تحرکی 
اجتماعی و کســالت و کم توجهی و 
بی‌تفاوتی در بیــن دانش‌آموزان رواج 

دارد. 
یک دختر دانش‌آموز دبیرستانی 
که تازگی‌ها به خانواده‌اش اعلام کرده 
دیگر علاقه‌ای به ادامه تحصیل ندارد، 
می‌گوید: دو خواهر و برادر بزرگ‌ترم، 
تحصیلات دانشگاهی دارند، سن‌شان 
دارد بالا می‌رود، نه کاری پیدا کرده‌اند 
و نه می‌توانند ازدواج کنند. خوب من 

برای چه باید مثــل آن‌ها وقتم را هدر 
بدهم وقتی قرار است به همان جایی 
برســم که آن‌ها رســیده‌اند. ترجیح 
می‌دهم به جــای درس خواندن، یک 
هنری یــاد بگیرم. کلاس نقاشــی یا 
موســیقی بروم. اما مادرم نمی‌گذارد. 
می‌گویــد به مدرســه و معلم‌ها و هم 
کلاســی‌هایم اعتماد ندارد چه برسد 
به این آموزشگاه‌های خصوصی. خوب 
من الان چه کار کنم؟ مدرسه را دوست 
ندارم. حوصله‌ام از در خانه ماندن سر 
رفته. حالا شده‌ام پادو و وردست مادرم 
در کارهای خانــه. بقیه روز را هم فقط 
یک جا دراز می‌کشم یا تلویزیون تماشا 
می‌کنم یا چرت می‌زنم. یا با گوشی‌ام 
مشغول می‌شوم. حوصله هیچ کاری 

ندارم. 
و این بی‌حوصلگی و کسالت فراگیر 
است. میزان اعتیاد به انواع مواد مخدر 
در بین دانش‌آموزان به طور روزافزونی 
در حال گسترش است و البته سیگار 
معمولی‌تریــن ماده مخدری اســت 
که اغلب دانش‌آمــوزان را آن را تجربه 

کرده اند. 
مادری می‌گوید تنها برای این‌که 
بچه‌ها به خاطر اســتفاده از قلیان به 
جاهای نامناسب نروند و با افراد ناباب 
آشــنا و دمخور نشــوند، خودم دم و 
دســتگاه قلیان را در خانه برای‌شان 
آماده می‌کنم. این‌طوری جلوی چشم 
خودم هستند و بیمار هم نمی‌شوند. و 
تو می‌مانی  که در برابر چنین استدلالی 

چه بگویی؟
آموزش و پرورش و انکار!

هیــچ آمــار دقیقــی در مــورد 
دانش‌آموزان معتــاد، ترک تحصیل 
کرده، یا با رفتارهــای پرخطر، وجود 
نــدارد. یا اگر آماری هســت، افشــا 
و علنی نمی‌شــود. آموزش‌وپروش، 
هنــوز نمی‌پذیرد کــه دانش‌آموزان 
با معضــات و آســیب‌های مختلفی 
دست به گریبانند و چون نمی‌پذیرد 
و انکار می‌کند، در پی هیچ راه و روش 
پیشگیرانه و درمان کننده‌ای نیست. 
مدارس اغلب مشــاور ندارند. اگر هم 
داشته باشند، یک مشــاور تحصیلی 
دارند کــه در مورد انتخاب رشــته و 
نحــوه ادامه تحصیل، مشــاوره‌های 
اغلب نادرست و نامتناسب با استعداد 

دانش‌آموزان به آن‌ها می‌دهند. 
بسیاری از دانش‌آموزانی که توسط 
این مشــاوران به  مقاطــع بالاتر یا به 
دانشگاه راه پیدا کرده‌اند، در میانه راه از 
انتخاب خود پشیمان و نسبت به رشته 
تحصیلی خود سرخورده شده‌اند. چرا 
که مشاوران با توجه به اعتبار مدرسه و 
نه استعداد  و علاقه دانش‌آموزان، آنان 
را وامی‌دارند وارد رشــته‌هایی شوند 
که فکر می‌کنند آینده شغلی بهتری 
دارنــد. و البته می‌دانیم کــه با توجه 
به وضعیت فعلی جامعــه حرف زدن 

ازآینده و شــغل، تا چه حد می‌تواند 
مضحک باشد.

پرخاشگری و فقدان نشاط
رحمانــی فضلی می‌گویــد: باید 
در حوزه پیشــگیری از آســیب‌های 
اجتماعی اقدام کنیم و با بسنده کردن 
به آموزش‌وپرورش به نتیجه نخواهیم 
رسید. او معتقد است  آموزش‌وپرورش 
باید جایی باشــد که در دانش‌آموزان 
ســامتی و توانمندی ایجاد کند. ما 
باید بیشــتر به علت‌شناسی بپردازیم 
و نه مصداق‌شناســی؛ افســردگی و 
پرخاشگری ممکن اســت یک علت 
مشترک داشته باشــد و آن‌هم فقدان 
نشاط و امید در مدارس و هم‌چنین به 

طور کلی در جامعه است.
سخنان رحمانی فضلی، هشدارها 
و اخطارهای پنهانــی در خود نهفته 
ندارد. فقط کافی اســت روی همان 
جمله توقف کنیم که می‌گوید »نباید 
به آموزش و پرورش بسنده کنیم.« و 
این یعنی تقریبا دست امید از این نظام 
شسته شده اســت. این نوعی اعتراف 
دردناک به ناکارآمدی نظامی )بله نظام 
و نه سیستم!( است که والدین روزگاری 
با اعتماد و اطمینان تمــام، فرزندان 
خود را به آن می‌سپردند. در حالی‌که 
همین »نظام« اکنون خود به یکی از 
مراکز تولید آسیب تبدیل شده است. 
نمره محوری، تبدیل شدن ساز و کار 
آموزش و آموزگاری و مدیریت، به نوعی 
رابطه و بنگاه اقتصادی و نگاه کردن به 
دانش‌آموز، به‌عنوان یک مشــتری، 
موجب فراموش شدن وظایف تربیتی 
و نادیده گرفته شدن مسائل اخلاقی 

شده است. 
دانش‌آموز، از مقطع راهنمایی به 
بعد، عملا غیر قابــل کنترل و توجیه 
اســت. نه او با اولیای مدرسه‌اش کنار 
می‌آید و نه اولیای مدرسه تحمل او را 
دارند. خبرها به ما می‌گویند که میزان 
ضرب و شتم بین دانش آموزان با هم و با 
اولیای مدرسه در حال افزایش است. و... 
داستان دختران دانش‌آموزی را همین 
اواخر با قمه به جــان هم افتاده بودند، 

همه می‌دانیم. 

تاملی بر ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش برای تحقق اهداف تربیتی

 تابستان خود را چگونه می گذرانند؟!
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طرح »حیات  شبانه پایتخت«
نیازمند بررسی جزئیات است

ســخنگوی نیــروی انتظامــی دربــاره 
طرح»حیات شــبانه« پایتخت، اعلام کرد که 
پلیس از هرطرح مفید و مــورد وفاق نهادهای 
حاکمیتی برای ارتقا نشاط اجتماعی استقبال 
می‌کند. ســردار احمد نوریان گفت: هر گونه 
طرح فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی، عمرانی و ... 
بویژه در کلان‌شهرها و پایتخت نیاز به بررسی 
و کارشناسی از ابعاد مختلف دارد و علی‌القاعده 
نباید ســازمان‌ها به‌صورت جزیره‌ای و بخشی 
برای شهر و ســاکنان آن و دیگر ســازمان‌ها و 
نهادها تصمیم‌گیری کنند، بلکه به معنای واقعی 
برای اجرا یا عدم اجرای یک طرح لازم اســت از 
مشارکت و هم‌فکری مردم و نخبگان هم‌چنین 
نظر کارشناســی دســتگاه‌ها و مجموعه‌های 
مرتبط بهره گیرند. به گفته سخنگوی ناجا در 
موضوع حیات شــبانه، تا کنون صرفا کلیاتی 
از ســوی بعضی از افــراد و مجموعه‌های تابعه 
مدیریت شــهری در سطح رســانه‌ها مطرح 
شده اســت که نمی‌توان بدون بررسی و اطلاع 
از جزئیات اجرایی، دربــاره آن اظهار نظر کرد. 
به نظر می‌رسد با تشــکیل کارگروه مشترک 
اجرایی و نخبگانــی از زوایــای مختلف بویژه 
بخش‌های معطوف به ماموریت‌های انتظامی 
اعم از جنبه‌هــای ترافیکی،‌خدماتی، امنیت 
عمومی و غیــره طرح مورد بررســی و ارزیابی 
قرار گرفته و نســبت به تصمیم گیری در مورد 
آن اقدام لازم صورت گیرد. ســخنگوی نیروی 
هم‌چنین گفت: در مجموع با تجربه‌ای که وجود 
دارد پلیــس اجرای غیرمســئولانه طرح‌های 

کارشناسی نشده را قبول ندارد.
    

اجرای طرح »شادستان«
 و ایجاد نشاط اجتماعی 

به گفته رئیس ســازمان ورزش شهرداری 
تهــران، در طی چند ماه اخیر ســعی شــده تا 
با ارتباط مناســب و فعالیت با فدراســیون‌ها، 
هیات‌های ورزشی و آموزش‌و‌پرورش، برنامه‌های 
هدفمندی برای شهروندان برگزار کنیم. با توجه 
به این که تعامل تنها راه ارتقای ســطح سلامت 
جامعه است، با ارتباط مستقیم با هیات ورزشی 
توانستیم میزان فعالیت و مشارکت انجمن های 
ورزشی را در طرح‌های مختلف مردمی افزایش 
دهیم.  حســنی به برنامه »شادستان« که طی 
هفته‌های گذشته با اقبال عمومی روبه‌رو شده 
است، اشــاره کرد و اظهارداشت : خوشبختانه 
جشنواره »شادستانِ تابســتان« که به‌صورت 
هفتگی روزهای جمعه در بوستان‌های مهم هر 
منطقه برگزار می‌شود با اســتقبال شهروندان 
مواجه شــده اســت. وی تصریح کرد: هدف از 
اجرای این برنامه نزدیک‌تر کردن خانواده‌ها به 
هم و ایجاد نشــاط اجتماعی و افزایش سلامت 
جسمی و روحی خانواده‌ها و گسترش مشارکت 
آن‌ها در برنامه‌های ورزشــی بوده که باتوجه به 
میزان استقبال مردم، تاحدودی به اهداف خود 

در اجرای این برنامه رسیده‌ایم.
    

به‌زودی امکان‌پذیر می‌شود
دوچرخه‌سواری از

 میدان آزادی تا بوستان چیتگر 
شــهرداری منطقه 22 از احداث مسیر 22 
کیلومتری دوچرخه ســواری از میدان آزادی 
تا بوســتان چیتگر در آینده نزدیک خبر داد. 
علی نوذرپور  با اشاره به وجود پیست دوچرخه 
ســواری در بوســتان چیتگر، افــزود: بخش 
عمده‌ای از این مسیر ســاخته شده و 1000 
متر زمین در کنــار اســتادیوم آزادی در این 
مســیر وجود دارد که پس از تملک آن و آماده 
سازی این قطعه، می‌توان گفت که مسیر 22 
کیلومتری دوچرخه سواری از میدان آزادی تا 

بوستان چیتگر تقریبا آماده خواهد بود. 

لید: رحمانی فضلی می‌گوید: باید در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم و با بسنده کردن به 
آموزش‌وپرورش به نتیجه نخواهیم رسید. او معتقد است  آموزش‌وپرورش باید جایی باشد که در دانش‌آموزان سلامتی و 

توانمندی ایجاد کند. ما باید بیشتر به علت‌شناسی بپردازیم و نه مصداق‌شناسی؛ افسردگی و پرخاشگری ممکن است یک 
علت مشترک داشته باشد و آن‌هم فقدان نشاط و امید در مدارس و هم‌چنین به طور کلی در جامعه است.

از گوشه و کنار

 مادری می‌گوید تنها برای 
این‌که بچه‌ها به خاطر 

استفاده از قلیان به جاهای 
نامناسب نروند و با افراد 

ناباب آشنا و دمخور نشوند، 
خودم دم و دستگاه قلیان 
را در خانه برای‌شان آماده 
می‌کنم. این‌طوری جلوی 

چشم خودم هستند و بیمار 
هم نمی‌شوند. و تو می‌مانی  
که در برابر چنین استدلالی 

چه بگویی؟

زنگ افسردگی نوجوانان 
دانش‌آموز به صدا درآمده 
است. آمار ترک تحصیل 
پنهانی ) بی آن‌که والدین 

خبر داشته باشند که 
فرزندان‌شان مدرسه 

نمی‌روند( و افُت تحصیلی 
و پایین آمدن نمرات، بالا 

رفته است

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

رشد فزاینده صنعتی شدن کشورها تبعات 
گوناگونــی داشــت و در زمینه‌هایی آرامش 
را از بشــر گرفت. از منظر روانشناسی یکی از 
بزرگترین مشــکلاتی فرســاینده روح و روان 
آدمی، اختــالات روانپزشــکی به خصوص 
»اختلال اضطراب« اســت. پدیــده‌‌ای که با 
سرعت چشــمگیری در اقشار مختلف جامعه 
روبه افزایش است و امنیت روانی و آرامش درونی 
افراد را به خطر می‌اندازد. علم و پیشرفت بشری 
پارادوکســی در درون خود پنهان دارد؛ علم با 
وجود‌ آنکه با کشــف حقایق و اسرار طبیعت و 
همچنین ساخت انواع و اقسام تکنولوژی‌های 
شــگرف در زمینه‌های مختلف نقش بســیار 

مؤثری در آسایش مادی بشــریت ایفا کرده، 
با این حال نیز توانســته آرامش و معنویت را از 
انسان‌ها برباید و ســبب خلا عاطفی آنان شود 
که این مساله امروزه به شکل‌های گوناگون در 
اختلالات و بیماری‌های روانی نمود پیدا کرده 
اســت. در حال حاضر »اضطراب« شایع ترین 
بیماری روانی محسوب می‌شود که در این بین 
زنان درصد بسیار بالاتری از اختلالات اضطرابی 

را به خود اختصاص داده‌اند.
روانشناسان معتقدند که »اضطراب« زمانی 
اختلال تلقی می‌شود که در موقعیت‌هایی ایجاد 
شود که خطر واقعی وجود ندارد و یا اینکه پس از 
رفع موقعیت مخاطره‌آمیز بیش از حد معمول 
طول بکشــد. بنابراین »اختلالات اضطرابی« 
می‌تواند خطــر ابتلا به بیماری‌هــای قلبی و 

عروقی و همچنین مرگ را نیز افزایش دهند.
 اختلالات اضطرابی انواع مختلفی دارند که از 

میان آنان »اختلالات هراس یا فوبیا« که شامل 
دو نوع »هراس خــاص« و »هراس اجتماعی« 
است از شــایع ترین نوع این اختلال محسوب 
می‌شود و افراد زیادی روزانه با آن دست و پنجه 
نرم می‌کنند. بطور کلی ویژگی‌های بارز و اصلی 
»اختلال هراس خــاص « ترس‌های افراطی، 
غیرمنطقی و مداوم نســبت به یک شی یا یک 
موقعیت خاص می‌باشد. محرک‌های فوبیک 
یا ترس‌آور منجر به فشــار بیــش از حد بر فرد 
شده، ممکن است به بروز حملات هراس یا غش 
بیانجامد. از انواع ایــن فوبیا می‌توان به ترس از 
حیوانات، ترس از ارتفاع، ترس از توفان، ترس از 
خون، ترس از تزریق، ترس از حشرات، ترس از 

محیط‌های بسته و... اشاره نمود. 
به همین ترتیب نیز »هراس اجتماعی« به 
ترس چشمگیر و پایدار از موقعیتهای اجتماعی 
و اجرایی گفته میشود که در آنها فرد احساس 

می‌کند توسط دیگران بررسی و نقد می‌شود و 
ممکن است حتی تحقیر، شرمگین یا خجالت 
زده نیز شود؛ با این وجود خود فرد کاملا آگاهی 
دارد که این ترســها غیر معقول هستند. این 
ترسها با عملکرد طبیعی فرد تداخل می‌کنند 
تا جایی که فرد از برخی موقعیتهای اجتماعی 
اجبار به حضور، با اضطراب و فشار فراوان آنها را 

تحمل می‌کند.
روانشناسان معتقدند که فوبی‌های مختلف 
علت‌های متفاوتی دارند و از این‌رو درمان‌های 
متنوعی را نیز می‌طلبند؛ شایع‌ترین روشی که 
برای درمان فوبی به کار برده می‌شود قراردادن 
تدریجی بیمار در معرض منبع ترس است که 
نوعی رفتاردرمانی محســوب می‌شود. در این 
روش بیمار با محرک‌های ترس‌آور گام به گام و 
به طور تدریجی مواجه می‌شود و به او آموخته 
می‌شود با استفاده از آرامبخش‌ها، هیپنوتیزم 
و آرامش عضلانی چطور برای تحمل و رهایی 
از این موقعیت‌هــا بهره ببــرد؛ همچنین در 
صورت وجود حملات پانیک به طور همزمان 

دارو‌درمانی و روان درمانی توصیه می‌شود.

روان‌درمانی با استفاده از مواجهه‌درمانی 
در درمان فوبی‌های خاص موفقیت‌آمیز است. 
با این حال، برخی اوقــات داروها می‌توانند به 
کاهش نشــانه‌های اضطراب و وحشت‌زدگی 
که در طول تفکــر راجع به مواجه شــدن با 
شئ یا موقعیت ترســناک تجربه می‌شوند، 
کمک کنند. از ایــن رو بیماران بــا مراجعه 
به روانشناســان و متخصصــان کارآزموده و 
دریافت درمان حرفــه‌ای و مدیریت موثر یاد 
می‌گیرنــد که چطور بر ترس‌هایشــان غلبه 
کنند و زندانی ترس‌هایشان نشوند. بیماران 
فوبیک با کمک رواندرمانگران و مشــاوران و 
اســتفاده از راهبرد‌های آنان می‌توانند تلاش 
کنند که از موقعیت‌های ترس‌آور زندگیشان 
اجتناب نکنند. بنابراین خانواده، دوســتان و 
درمانگر می‌تواند به این دســته از افراد برای 
مقابله و مواجه شــدن با ترس هایشان کمک 
کند تا تکنیک‌هایی را که در درمان می‌آموزند 
را تمرین کرده و در زندگی واقعی به کار ببرند تا 
در مسیر ساختن زندگی هرچه بهتر، به دور از 

ترس و نگرانی تلاش کنند.

اختلالات اضطرابی ممکن است به مرگ منجر شود  


